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شناختی بر مناسبات ميان سلطنت و وزارت در رویکردی جامعه
 دورۀ نخست غزنوی 

 م(1040ـ  997ق/ 431ـ  387)
 

 *1فاطمه اروجي

 

 (1398 /7 /2پذيرش:  1398 /4 /15)دريافت: 

 چکيده
ت. از ه اسنهاد وزارت پس از نهاد سلطنت همواره از اركان اصلي دولت در تاريخ ايران بود

 ست كهاقابل طرح در اين میان مناسبات میان نهاد سلطنت و نهاد وزارت مسائل اساسي و 
در  زارتشايستۀ تأمل و بررسي است. در بررسي روابط و مناسبات میان دو نهاد سلطنت و و

اسي و ايط سیها در جامعه و شربايد به ماهیت دروني هر دو نهاد، جايگاه آندورة غزنوی مي
 ه كرد.اجتماعي حاكم بر آن دوره توج

 )جنگ در دورة غزنوی، گذشته از رقابت قديمي و سنتي میان دو نهاد سلطنت و وزارت
 يراني وگرش ادلیل تفاوت و تقابل میان دو انديشه و نقدرت(، با دستیابي تركان به قدرت به

تاج يا همان  سالاران ايراني از يک سو و صاحبان تخت وترک و نیز رقابت و تضاد میان ديوان
 یم. درها در آن دوره هستشمشیر از سوی ديگر، شاهد چالش، رقابت و تضاد میان آناهل 

ی كه ايمنياها و لطمات بسیاری شد و از ثبات و نتیجۀ اين مسئله بود كه وزارت دچار آسیب
 .ثباتي كردلازمۀ تداوم كاركرد آن نهاد بود كاسته شد و آن را دچار تضعیف و بي

ای است، به في ـ تحلیلي كه شیوة گردآوری اطلاعات آن كتابخانهاين نوشتار با روش توصی
پردازد تا بررسي مناسبات میان سلطنت و وزارت در دورة سلطان محمود و مسعود غزنوی مي

تری از موقعیت تر و واقعيضمن پي بردن به زوايای دروني مناسبات میان آنان، به درک درست

                                                                                                                                        
  (نويسندة مسئول. عضو هیئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تبريز )1

forouji@tabrizu.ac.ir 
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وزيران در آن دوره و حتي پس از آن دوره دست يابد و  ثبات وزارت وو جايگاه متزلزل و بي
 به تأثیرات و نتايج ماندگار آن تا دورة معاصر تاريخ ايران واقف شود.

 : مناسبات، سلطنت، وزارت، غزنوی، كشمکش.های کليدیواژه

 مقدمه
ب سالاری و آداها و الگوهای ديواندار دورة ساماني بود. سنتدورة غزنوی میراث

ة ر دورداری ايراني ـ اسلامي دورة ساماني به دورة غزنوی انتقال يافت. دمملکت
ان اهل مرد غزنوی روند اقتباس سنن اداری و تشکیلات ديواني را دبیران، اهل ديوان و

ي پس از تضعیف و فروپاش بويه بودند وهای ساماني و آلتر در حاكمیتقلم كه پیش
ته با ي البهای دورة ساماندت بخشیدند. ديوانايشان به استخدام غزنويان درآمدند، ش

نتقال اني در سالاران ايراها و تغییراتي در دورة غزنوی وجود داشت. نقش ديوانتفاوت
تبار های ترکهای سیاسي ـ اداری و ديواني به غزنويان و سلسلهآداب و رسوم و سنت

وی ام حکومت غزنبعدی بسیار اساسي و مهم بود. اين طبقه پس از آنکه به استخد
نون و ن خود كنند و فدرآمدند، موفق شدند مناصب مهم ديوانسالاری و وزارت را از آ

؛ 158: 1363، تاريخ ايران كمبريجكار برند )نک: ها بههای خود را در ادارة آنمهارت
 (.57ـ  55: 1378باسورث، 

دند، شگرفته كار های ديواني دولت ساماني كه در دورة غزنوی بهدبیران و سنت
به  های دولت سلطان محمود و مسعود غزنوی شدند. وزيران ايرانيسبب گردش چرخ

د. اشتندمانند دوران سابق امور ديواني و اداری، دولت بزرگ غزنوی را در اختیار 
ابوالفضل اسفرايني، احمد بن حسن میمندی، حسنک وزير، احمد بن عبدالصمد 

 ونق دولت غزنوی افزودند.شیرازی و همکاران به شکوفايي و ر
از سوی ديگر با ورود غزنويان به صحنۀ زندگي اجتماعي و سیاسي ايران، شاهد 

دلیل ای در برخي از مناسبات مهم سیاسي و حکومتي هستیم. بهتغییرات عمده
ها و برخوردهايي میان اين رويارويي و تقابل دو عنصر و فرهنگ ايراني و ترک، چالش

ها به مناسبات میان سلطنت )عنصر ترک( و وزارت و اين چالش دو عنصر ايجاد شد
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)عنصر ايراني( كشیده شد و بر آن تأثیر گذاشت و روابط میان آنان را دگرگون كرد و 
 آن را از مسیر عادی خود خارج ساخت.

 امانیانسمارت های دوم اويژه از نیمهاز زمان سیطرة نظامیان بر حاكمیت ايران كه به
وهای ها و الگها و الگوهايي ايجاد و تداوم يافت. اين سنتتدريج سنتبه انجام شد،

توان يمد كه شده در جامعۀ آن روزِ ايران بوجديد ناشي از شرايط و مقتضیاتِ نو حاكم
 رفتند.شمار ميآيین بهگفت در مواردی كاملاً جديد و نو

ن ـ كه تركا یش از حاكمیتويژه تا پتا پیش از سیطرة نظامیان بر دولت ساماني و به
ی دارا بار با تشکیل سلسلۀ غزنوی انجام شد ـ وزارت و نهاد مربوط به آننخستین

 ار داشتیر قرمراتب قدرت پس از امموقعیت نسبتاً با ثباتي بود و وزير از لحاظ سلسله
جود وتان و دومین فرد قدرتمند حکومتي و كشوری بود. اين سنتي بود كه از دورة باس

ر امور خورد؛ اما پس از غلبۀ نظامیان بچشم ميبهشت و در دورة سامانیان هم دا
د و شثبات و نااستوار تبديل حکومت و تشکیل سلسلۀ غرنوی، وزارت به منصبي بي

ن، ابرايويژه سلطنت قرار گرفت. بنهر آن دستخوش نیات و مقاصد صاحبان قدرت و به
احبان زماني آمال و آرزوی بسیاری از صبرانگیزی نبود كه وزارت ديگر منصب رشک

 وجوی آن بودند.مقامات بزرگ بود و همواره در جست
 رصدداين نوشتار قصد دارد به بررسي روابط میان سلطنت و وزارت بپردازد و د

 ر دورةدهای اصلي است: آيا میان دو نهاد سلطنت و وزارت گويي به اين پرسشپاسخ
قابل و د؟ تينکه میان ايشان تعارض و تقابل برقرار بوغزنوی تعامل وجود داشت و يا ا

 فرهنگ، ن دورويارويي میان آنان ناشي از جنگ قدرت بود يا ناشي از تضاد و تقابل میا
ری سالاری و شهری و ديگدو انديشه، دو نگرش و دو زندگي متفاوت، يکي ديوان

 گری؟نظامي و سپاهي

 پيشينۀ پژوهش
های كلي و اشاراتي گذرا به روابط غزنوی، شاهد بحث های مربوط به دورةدر كتاب

های متعددی كه دربارة حالويژه در مقالات و شرحمیان سلطنت و وزارت هستیم. به
وزيران دورة غزنوی موجود است، دربارة نحوة عملکرد و اقدامات سلاطین غزنوی 
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وزارت برخورد  نسبت به وزيران، به مسائل و مباحثي دربارة مناسبات میان سلطنت و
 شده نگاری است. در برخي از مقالات نوشتهتر توصیفي و واقعهكنیم كه بیشمي
نگاری به برخي از زوايای مسائل دروني میان سلطنت و وزارت صورت موردی و تکبه

ذكر بر دار »ای با نام علي همايون كاتوزيان در مقالهمحمدجمله پرداخته شده است؛ از
به بررسي ابعاد مختلف و اساسي اختلاف و تضاد میان دو  1،«وزير كردن امیر حسنک

نهايت، پردازد و اينکه درعنصر ايراني و ترک و در نتیجۀ برخورد و نبرد میان آنان مي
سالاری ايراني دلیل سلطه بر عنصر ديوانعنصر سپاهي ترک )سلطان مسعود( به

در  2«وزرای دورة غزنويان»در مقالۀ دارد. اكرم بهرامي )حسنک( آن را از میان بر مي
چندين شماره به بررسي طاهر مستوفي دبیر، ابوالفضل اسفرايني، بوسهل زوزني و ... در 

های دروني پردازد، بدون آنکه وارد مسائل و پديدهسالاری حکومت غزنوی ميديوان
 میان سلطنت و وزارت و مناسبات میان آنان شود.

ادبي  سیمای حسنک وزير در متون»رمضان در مقالۀ ناسماعیل شفیق و سمیرا جها
اسي به بررسي شخصیت و ابعاد مختلف زندگي اجتماعي و سی 3«تاريخي دورة غزنوی

مقالۀ  لي درپردازند. رضا ستاری و مراد اسماعیحسنک وزير در متون ادبي و تاريخي مي
، سیانحکومت عبابررسي نقش وزيران ايراني در احیا و گسترش هويت ملي در دوران »

اسي، ی عبها، به بررسي نقش وزيران ايراني در دولت«سامانیان، غزنويان و سلجوقیان
هم ها و خدمات مساماني، غزنوی و سلجوقي در احیا و گسترش هويت ملي و تلاش

 4پردازند.ميآنان در اين زمینه 

طنت ان سلمی هايي از اين دست فارغ از زوايای دروني مناسباتها و نوشتههمۀ اين
صیف و پردازند و يا دربردارندة توهايي از اين مسائل ميو وزارت به شرح گوشه

 شود به بررسي زوايایسرگذشت وزيری معین است. در نوشتار پیش رو تلاش مي
رة ر دودها مختلف دروني روابط میان نهاد سلطنت و وزارت و موقعیت هر كدام از آن

ه رداختپشود، ايد سرنوشت سیاسي و اجتماعي جامعه ميای كه از آن عغزنوی و نتیجه
 شود.
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 موقعيت و جایگاه وزارت در دورۀ غزنوی
 های حکومت ساماني قدرت خود را تشکیل دادندغزنويان ـ كه بر روی ويرانه

ه خود كه ها با رها كردن خاستگاارث بردند. آن های سامانیان را بهـ بسیاری از سنت 
را  های حکومتي ايران اسلاميمركزی بود، با علاقه و اشتیاق سنتهای آسیای بیابان

مند قههای ايراني علاتر از سامانیان به آداب و رسوم و سنتاقتباس كردند و حتي بیش
 5های زندگي ايراني را با آغوش باز پذيرفتند.شدند و ويژگي

ای بود. هاه ويژدر دورة غزنوی به مانند دوران گذشته، وزارت دارای اهمیت و جايگ
اه توان از نقش و جايگدرستي پي برده بودند كه به هیچ روی نميسلاطین غزنوی به

 ورين كردند بهتوزارت در دستگاه اداری و ديواني چشم پوشید. بنابراين، سعي مي
 ش بگمارند.ترين اشخاص را به خدمت خويكاردان

م( 1025ق )416در سال سلطان محمود غزنوی پس از بركناری میمندی از وزارت 
ذاردن گالي از واگذاری اين منصب به ديگری ناايمن و نگران بود تا جايي كه به فکر خ

ان ر میدجايگاه آن افتاد و اين مسئله را با بونصر مشکان ـ رئیس ديوان رسالت ـ 
ر گذاشت؛ ولي بونصر مشکان او را از اين فکر منصرف و لزوم وجود وزير را د

 (.190ـ  188: 1337كرد )عقیلي، پادشاهي تشريح 
ه بسلاطین غزنوی گذشته از آگاهي از لزوم وجود وزير در حاكمیت، به يقین 

ضرورت وجود و حضور وزير در تشکیلات حکومتي و فرمانروايي خود پي برده 
ق 424گويد كه سلطان مسعود غزنوی پس از فوت میمندی در سال بودند. بیهقي مي

« ايدواسطۀ او كار راست نیچرا كه بي»كند كه وزير لازم است؛ م( خود اشاره مي1032)
ديگری  (؛ زيرا شاهان غزنوی در بهترين حالت جز جهانگیری هنر467: 1350)بیهقي، 

شده بود  طور كلي به وزيران واگذارق و فتق امور كشور، بهداشتند، در حالي كه رتنمي
 (.30: 1375)طباطبايي، 

های حکومت رای سلاطین غزنوی در تحکیم ثبات و پايهعلاوه بر آن، رجال و وز
كردند. برای نمونه، هنگامي كه حسن میکال ـ حسنک وزير ايشان نقش مهمي را ايفا مي

ـ از سوی سلطان محمود به رياست نیشابور رسید، با اقدامات خود در تحکیم 
بین بردن مشروعیت پادشاهي سلطان محمود كوشید. در اين زمینه حسنک سعي در از 



1398 پايیز و زمستان، 2ـارة ، شم11دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

6 

 

 آمیز خود صاحبان همۀ مذاهب و فتنۀ كرامیان كرد و با اقدامات سخت و خشونت
ای كه ايشان سايۀ سلطان گونهخصوص علويان را در نیشابور تحت سلطه گرفت؛ بهبه

 (.400: 1345را پذيرفتند و تحت فرمانبرداری و اطاعت او برآمدند )عتبي، 
ف كردند و خلاوی وزرا بر رعايا حکومت مياز اين رو بود كه شاهان غزنوی از س

ند. پوشي كنتوانستند از وجود ايشان چشممیل خود به وزيران نیازمند بودند و نمي
ود. بگاه گذشته از آن، وجود رجال و وزيران در پادشاهي زينت و بزرگي دربار و دست

م و ود اقدار خربااز اين رو، غزنويان به فراهم آوردن شاعران، دانشمندان و بزرگان در د
 كردند.اين مسئله را از افتخارات خود قلمداد مي

 د و شدن به همان میزان كه غزنويان با اصول و قواعد سیاسي ـ اداری ايران آشنا
نیز  های نوينيكار گرفتند؛ ولي با روی كار آمدن ايشان، مسائل و پديدهها را بهآن

 اختاريج مقتضیات و شرايط نظام و ستدرپديدار شد. با تشکیل حکومت غزنويان به
الاری ستبع ديواند. بهشگری بر شؤون و جوانب جامعۀ ايراني پديدار ای و سپاهيقبیله

ظام نايط ايران و نظام سیاسي مبتني بر نظام اجتماعي مدني در برابر مقتضیات و شر
تشکیلات ختارها و تدريج سنن، ساگری قرار گرفت. پس از آن بهای و سپاهيقبیله

 د.شای وجوه مواجه با تغییرات و تحولات سیاسي و حکومتي و اداری ايران در پاره
 وسلاطین غزنوی پادشاهان مستبدی بودند كه حاكمیت خود را به زور شمشیر 

ي زنداشتند. اگرچه ايشان از رؤسای كشوری و لشکری برای رأیارعاب خلق نگاه مي
شورت تر از مجلس مردند؛ ولي اين چیزی بیشكو مشورت در امور مهم استفاده مي

 پذيرفت و سلطان مسعود نیز به نبود. سلطان محمود سخن هیچ كسي را نمي
داد تا وزيران كارآمدی مانند احمد تر اهمیت ميانگیزان بیشچینان و فتنهسخن

و  پذيردبواقع، سلطان ملزم نبود كه نظرات و رأی وزيران را عبدالصمد شیرازی. در
لزل و متز وزير در اين نظام پادشاهي، اگرچه دارای اهمیت فراواني بود؛ ولي موقعیت

 ثباتي داشت.بي
اگرچه منصب وزارت شغل مهم و بااهمیتي بود؛ ولي منصب ناپايداری بود و هر آن 
دستخوش تعصب و حرص و آز سلاطین غزنوی قرار داشت. گذشته از طبیعت و 

ويژه منابع درآمد و ظارت گستردة وزير بر امور و بهسرشت مستبدانۀ شاهان غزنوی، ن
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انگیخت و مالیات قلمرو فرمانروايي، همواره حسادت و ناراحتي سلاطین غزنه را بر مي
اندوزی خود به ها در تلاش بودند تا با استفاده از قدرت پادشاهي و حرص مالآن

برتر و فائقۀ سلطان،  های شخصي وزير دست اندازند. از اين رو، اگرچه قدرتدارايي
تر از كرد؛ ولي وزير بیشپايۀ دولتي را تهديد ميهای بلندهمۀ آحاد جامعه و همۀ مقام

 همه در معرض تهديد و غضب سلطان غزنوی قرار داشت.
یمندی كه احمد بن حسن م 6جايي رسیده بوداستبداد و خودرأيي سلطان محمود به

بود  امیر ماضي ]سلطان محمود[ مردی»گفت: ميوزير، در دورة مسعود دربارة او چنین 
 و(. محمود به كرات با نظرات صائب 348: 1350)بیهقي، « مستبد به رأی خويش

خردمندانۀ وزيرانش مخالفت مي كرد. در دورة غزنوی جای حکمت و فلسفه و 
ايي اشغال كرد. اين گربويه را تعصب خشک سنيهای ساماني و آلخردگرايي دوره

 وهبي سیار با معني و پراهمیت است. ديگر از آن محیط تسامح و تساهل مذمسئله ب
رسید، های نو و تفکرات خلاق به منصۀ ظهور ميهای پیشین كه انديشهفکری دوره

ـ  997ق/  421ـ  387خبری نبود. محمود غزنوی در تمام مدت سلطنت خود )
ت های مخالف حکومنديشهم( در تعقیب قرامطه و اسماعیلیه برای نابودی همۀ ا1030

عالیت فد و خود و عباسیان تلاش كرد و به هیچ انديشه و تفکر مخالفي مجال ابراز وجو
 نداد.

ا و همانگری بر ايران، ديگر از دودبیهوده نیست كه از زمان چیرگي نظام سپاهي
 های پیشین ـ كه سالار ايراني دورهپیشه و ديوانهای بزرگ و وزارتخاندان

دار مناصب خطیر وزارت، رسالت، وكالت و .... بودند ـ خبری نسل عهدهندرانسل
 ود ها و افکار خهای اصیل و نجیب ايران به همراه انديشهها و دوماننیست. خاندان

 (.188ـ  179: 1368)يوسفي،  7تدريج از صحنه خارج شدندبه
ظام های ني از جنبهتدريج شاهد بر هم ريختن تعادل و ثبات برخدر اين زمینه، به

چشم هبنحو محسوسي سالاری و وزارت بهويژه در ديوانحکومتي هستیم. اين امر به
لطنت و دار میان دو نهاد ستعادل ناپاي گری بر ايران،خورد. با چیرگي نظام سپاهيمي

و  ثباتي شد و رفته رفته مقام وزارت به مقامي ناامنوزارت، دستخوش تزلزل و بي
 (.30: 1375بديل شد )نک: طباطبايي، نامطمئن ت



1398 پايیز و زمستان، 2ـارة ، شم11دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

8 

 

 ديدارپزمین گری بر ايران، وضعیت نو آئیني در ايرانپس از چیرگي نظام سپاهي
يي ويارورگری قرار گرفت. شد. عنصر و فرهنگ ايراني در برابر عنصر و فرهنگ سپاهي

در ي مدن ايرانیان با ايشان به تعارض، شکاف و ناهماهنگي میان نظام مدني و فرهنگ
شمکش نوعي چالش و كهبواقع گری انجامید و درای و سپاهيبرابر نظام و فرهنگ قبیله

 میان اهل قلم و نظام سپاهیگری تبديل شد.
در  تدريج شدت و عمق گرفت. اگركارآمدن غزنويان، بهاين مسئله پس از روی
عنصر  گیری امرای نظامي ترک، تعارض و كشمکش میان دودورة ساماني پس از قدرت

ستن خت نشسالاری و نهاد وزارت با غلامان و سپهسالارن ترک بود، پس از بر تديوان
اد ت با نهوزار سالاری و نهادغزنويان، اين مسئله علاوه بر اين، به مبارزه میان ديوان

 سلطنت و پادشاهي ـ كه اينک روند تركي شدن آن آغاز شده بود ـ تبديل شد.
 قت و شايستگي خود و حتي خارج ساختن قدرت ازهر دو طرف برای اثبات لیا

تي شبثاطرف مقابل و نیز برای تثبیت و استحکام موقعیت خود، دست به اقدامات و ت
 بن حسن میمندی، حسنک وزير، احمد بن عبدالصمد شیرازی،زدند. اسفرايني، احمد 

بر ر برادالملک طوسي و .. برای مقابله و ايستادگي عمیدالملک كندری، خواجه نظام
ند. اتي زدگری ـ تا آنجا كه توانستند دست به اقدامنظام سپاهي ـسلطنت و پادشاهي 

ن، واقع، عزل و قتل وزيرانظام سلطنت نیز در برابر ايشان ساكت ننشست و در
 ه سعي در حفاظت از جايگاه خودكگری به آنان بود العمل و پاسخ نظام سپاهيعکس
 داشت.

بود،  گری در ايران پديد آمدهپس از چیرگي نظام سپاهيدر وضعیت نوآيیني كه 
 ن و جا گسیختۀ شاه و فرمانروا تا بدانجا منتهي شد كه مالنظام خودكامه و لجام

سنک حندی، مردان بزرگ در برابر ارادة آن ايمني و ثبات نداشت. اسفرايني، میمدولت
دند. سپار شديار نیستي ره راحتي عزل و بهها تن ديگر به اشارة سلطان بهوزير و ده

 ودره سرنوشت بیشتر رجال و مردان بزرگ در فرمانروايي ايشان به عزل، حبس، مصا
 سوگند برای آشکار كردن ثروت و اموال و قتل آن مردان بزرگ انجامید.

 تقابل سلاطين غزنوی با وزیران
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م به  994/ق384ابوالعباس فضل اسفرايني نخستین وزير سلطان محمود بود كه در سال 
رايني اسف وزارت رسید. او هفده سال در اين منصب بود. ثعالبي به تعريف و تمجید از

ي دولت بادانآمنزلۀ كسي كه به رشد، تثبیت قلمرو، افزايش درآمد و پرداخت و از او به
 437م: 1973ق/ 1393كند )ثعالبي نیشابوری، غزنوی اقدام كرد، ياد مي

 وباداني آداری و توجه به ابع از اقدامات او در مملکت.(. برخي ديگر از من439ـ  
ي فراينای كه اسگويند. عوفي از مدرسهعمارت و دستگیری از رعايا و مردم سخن مي

طالبي دوستي و كرم و سخاوت او مدوستي و مردمدر بلخ عمارت فرمود و از مهمان
ن و ادبیات ايران و زبا (. از سوی ديگر اسفرايني به234ـ  232: 1363گويد )عوفي، مي

عي سود و ب شاهنامهبستگي بسیاری داشت. او از مشوقان فردوسي برای اتمام فارسي دل
شور و  (.158 :1323های چندی از عربي به فارسي كرد )اقبال، در برگرداندن نوشته

واوين در و عشق اسفرايني به زبان و ادبیات فارسي تا بدانجا بود كه دستور داد دفات
 8تي غزنه از عربي به فارسي برگردانده شود.دول

ان م( عزل شد و به زند1011ق )401اسفرايني پس از هفده سال وزارت در سال 
: 1363ی، اكاره؛ شبان339ـ  338: 1345افتاد و اموالش نیز مصادره شد. )نک: عتبي، 

ه كود ب (. رسم سوگند دادن وزير به هنگام عزل و مصادرة اموال وی رسم ناپسندی52
ی چیز در سراسر تاريخ دورة غزنوی وجود داشت. اسفرايني را سوگند دادند كه اگر
یدا پس پدارد بروز دهد و از وی خط و پیمان گرفتند كه اگر چیزی داشت و نگفت و س

في، ؛ عو151: 1337؛  عقیلي، 340ـ  339: 1345كردند، خونش حلال باشد )عتبي، 
ای، اسفرايني را در رتیب دادن توطئه(. سرانجام، با ت139: 1317خواندمیر،  ؛191: 1335

؛ غفاری 114ـ  113: 1340؛ فصیحي خوافي، 340: 1345زندان به قتل رساندند )عتبي، 
 (.102، 101ق:  1404كاشاني، 

الکفاه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی از مشهورترين وزرای شیخ جلیل شمس
ي از وزارت، وزير محمود شد. نخستین دورة دورة غزنوی است كه پس از عزل اسفراين

م( بود. میمندی با كمال قدرت،  1025ـ  1014ق )  416تا  404های وزارت او در سال
عدل و انصاف و آباداني و »قاطعیت و شايستگي به ادارة امور اقدام كرد. او موفق شد 

)نک: عتبي، « ردانتظام را در مملکت فراهم آورده و ايام فترت و محنت را از میان بب
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(؛ ولي با اين همه موفق نشد طبیعت و خوی مستبدانۀ سلطان محمود را 346: 1345
ها و نظرات متین و صائب میمندی در برابر ارادة قاهر سلطان واقع، برنامهتغییر دهد. در

غزنوی محکوم به شکست بود. سلطان محمود غزنوی زماني كه با پیشنهاد تركمانان 
های نسا و باورد و جام و با خرز مواجه شد، در خراسان و سرزمینبرای ساكن شدن 

ای مركب از احمد بن حسن میمندی وزير و آلتون تاش و ارسلان مجلس مشاوره
جاذب ـ سرداران خود ـ تشکیل داد. ايشان مخالف نظرات و پیشنهادات تركمانان 

شان در بند تو است مصلحت نیست قومي را كه عم ايشان و امیر»بودند. میمندی گفت: 
ها بیاموزند و وقوف حاصل كنند و فردا به دست خود به مملکت آوردن كه راه

(. به همان نسبت ارسلان جاذب و التون تاش 80: 1363ای، )شبانکاره« دردسری باشد
نیز تلاش كردند كه با ارائۀ دلايل منطقي سلطان محمود را از پذيرش درخواست 

ولي سلطان محمود نه تنها به نظرات ايشان اهمیت نداد؛ بلکه تركمانان بر حذر دارند؛ 
جا( و به اين ترتیب نظرات )همان« خواهد تا ما را لشکری رايگان نباشدگفت: وزير مي

بزرگان را نپذيرفت و چهار هزار خانور تركمان را از جیحون گذرانید و به خراسان 
؛ 348: 1350جا؛ بیهقي، همان آورد و در حدود باورد و نسا و طوس سکني داد )نک:

 ای نه چندان دور آشکار شد!.(. البته، نتايج آن در آينده411: 1363گرديزی، 
ت و مهم اينکه، سلطان محمود خود نیز به كفايت و شايستگي میمندی و اقداما

غايت دانست كه میمندی وزيری بهخوبي ميعملکردهای او كاملًا واقف بود و به
طلب موگوهای خود با بونصر مشکان به اين است. سلطان در گفت كاردان و شايسته

ه و اين احمد مردی است سخت كافي و كارديده و كارآزمود»گويد: كند و مياشاره مي
 (.49: 1335؛ نیز نک: عوفي، 160: 1337)عقیلي، « داردسر ميدرددر كار راندن مرا بي

ه بسلطان محمود بود؛ ولي  م( در وزارت1025ق ) 416میمندی همچنان تا سال 
 ت عزلباره اين رجل كارآزموده در آن سال دچار خشم سلطان محمود شد از وزاريک

: 1351ر، ؛ ابن اثی153: 1337؛ عقیلي، 43ـ  42: 1338و بر كنار شد )منشي كرماني، 
 (.140: 1317؛ خواندمیر، 113

وزارت دربارة وی به  رسم نکوهیدة مصادرة اموال وزير، پس از بر كناری میمندی از
بدترين شکل ممکن انجام گرفت. سلطان محمود برای دست يافتن و بیرون كشیدن 
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ثروت و دارايي میمندی از بدترين دشمنان او استفاده كرد. ساروغ و عبدالحمید از 
در اين  9منزلۀ مستخرجترين دشمنان میمندی از سرخس فرا خوانده شدند تا بهبزرگ

نويسد كه مال و (. ابن اثیر مي172ـ  171: 1337شوند )عقیلي، كار زمینه دست به
: 1351عوارضي به ارزش پنج هزار دينار )پنج میلیون( از میمندی گرفتند )ابن اثیر، 

های احتمالي پنهاني خود (. گذشته از اين، به روايتي او را برای بروز دادن ثروت113
 10پايان، میمندی را به قلعۀ كالنجر(. در 127: 1340سوگند دادند )فصیحي خوافي، 

 : 1337؛ عقیلي، 43ـ  42: 1338بردند و در آنجا زنداني كردند )منشي كرماني، 
 (.52: 1363ای، ؛ شبانکاره178ـ  153

مردم  سال وزارت و با اقداماتي كه در جهت رضايت 19تا  18عزل میمندی پس از 
وقعیت ، از يک سو م11ام داده بودو دستگاه سلطنت و رونق و رفاه دولت غزنوني انج

گر ثبات وزارت را در برابر مقام سلطنت و از سوی ديگر در برابر ديمتزلزل و بي
ب سازد. میمندی بدون اينکه واقعاً جرمي را مرتکهای موجود جامعه عیان ميقدرت

نسبت  ها، اغراض و مطامع اطرافیان سلطان كه ذهنیت وی راشده باشد، در مسیر توطئه
ز اای به او آلوده ساختند، قرار گرفت. سلطان محمود بدون هیچ توجیه خردمندانه

ان سلط قدرت مستبدانۀ خود استفاده و فرمان عزل میمندی را صادر كرد. جالب آنکه
 ای ویقابل بخشايشي را بربرای بركناری میمندی از وزارت هیچ خطای بزرگ و غیر

كنار ا برمندی از او ـ كه به چه گناهي وی رنتوانست مطرح كند و در برابر پرسش می
د كه های واهي نداشت. از پسِ عزل میمندی بونمايد ـ پاسخي جز گفتن بهانهمي

زش ه ارباختلال و ضعف بسیار به پادشاهي محمود رسید و در آن موقع بود كه سلطان 
د شمیمندی در دولت خود بیش از پیش واقف شد و بسیار زود از عزل او پشیمان 

 (.49: 1335)عوفي، 
كرد، يمحمود پس از عزل میمندی و خطراتي كه از جانب تركمانان او را تهديد م

ای ندارد: ام و فايدهمرا در جمیع عمر دو خطا افتاده و هر دو باز يافته»گفت: همواره مي
: 1363ای، )شبانکاره« يکي آوردن تركمانان و يکي عزل وزير احمد بن حسن میمندی

 ود.نويسد كه خلل كار سلطان از اين دو خطا بای در ادامه ميشبانکاره(. 80
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سنک حبار ديگر در انتخاب خواهانۀ سلطان محمود يکاستبداد رأی و سرشت خود
شد. محمود حسنک را پس از عزل میمندی به وزارت به وزارت به نمايش گذاشته 

خست غزنوی شد. دورة ن دار مقام وزارت دولتخويش برگزيد. حسنک دو دوره عهده
دورة  وم( بود  1031ـ  1025ق ) 421تا  416های آن در دورة سلطان محمود در سال

ق/  422ـ  421مدت محمد، فرزند سلطان محمود )دوم آن در دورة پادشاهي كوتاه
 م(. 1032ـ  1031

و به ا پروردگان دربار سلطان محمود بود و از آن رو محمود بسیارحسنک از دست
م(  1025ق )  416قه داشت. سلطان محمود پس از عزل میمندی از وزارت در سال علا

اری واگذ وطور كل در انتخاب وزير اگر چه تمايلش به حسنک قرار گرفته بود؛ ولي به
ه بب را نوعي تصمیم گرفته بود كه اين منصاين منصب مردد و پريشان بود و حتي به

ه دی بمشغول شود. اين مسئله اگرچه تا حدو كسي واگذار نکند و خود به ادارة آن
های اطرافیان ها و فتنهگشت؛ ولي سعايتسرشت مستبدانۀ سلطان محمود بازمي

سبت نطور كل تأثیر نبوده است. سلطان محمود بهمیمندی نیز در اين تصمیم محمود بي
ات قینلتبه وزيران و عملکردهای ايشان دچار ترديد و تزلزل شده بود و تحت تأثیر 

كرد كه هدف وزيران، ربودن و غصب مقام سلطنت و دشمنان میمندی تصور مي
يي كه وگوتكرد. محمود در گفپادشاهي بود و لذا ايشان را دشمنان پادشاهان تصور مي

اره درب با بونصر مشکان داشت اين مطلب را با وی در میان گذاشت و بدبیني خود را
ود را محم موفق شد با ارائۀ دلايل و نقل سخناني وزير عنوان كرد؛ ولي بونصر مشکان

 ور واز تصمیم خود منصرف و وی را وادار به انتخاب وزير كند. بونصر مشکان حض
قاعده  ام ووجود وزير را در پادشاهي از ضروريات عنوان كرد كه بدون او كارها به نظ

کان هاد بونصر مش(. پس از آن بود كه محمود به پیشن190: 1337آمد )عقیلي، در نمي
 ای ترتیب داد تا تکلیف وزارت را تعیین كند )نک: همان، مجلس مشاوره

 12(.190ـ  188

ای كه در اين زمان برای انتخاب وزير تشکیل شد اسامي در مجلس مشاوره
منزلۀ نامزد اعلام شد. نام حسنک نیز در میان اسامي نامزدها مشاهده اشخاصي چند به

دلیل محمود صريحاً بر او قرار گرفت. اركان دولت محمودی بهشد و نظر سلطان مي
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اينکه تمايل سلطان محمود را به حسنک مشاهده كردند همه به اتفاق به او رأی دادند و 
تجربگي با نظر و خواست سلطان محمود به به اين ترتیب حسنک با وجود جواني و بي

؛ 44ـ  43: 1338كرماني،  ؛ منشي468ـ  467: 1350وزارت انتخاب شــد )بیهقي، 
 (.144ـ  143: 1340فصیحي خوافي، 

 مجلس مشاورة مزبور جز مجلس نمايشي چیزی بیش نبود و اعضای مجلس مجبور
 صالحمبودند نظر و خواست سلطان را بر نظر و خواست خود و همچنین، بر منافع و 

، سلطان مملکت ترجیح دهند. چه بسا بسیاری از ايشان كه حسنک را برای وزارت
دانستند سکوت كردند و مجبور به پذيرش نظر سلطان شدند. به تجربه ميجوان و بي

حي اين ترتیب، حسنک ـ كه به شیخ خطیر نیز معروف بود ـ به وزارت رسید )فصی
ا م( چون سلطان خود حسنک ر 1025ق ) 416(. در سال 144ـ  143: 1340خوافي، 

، كردر اطاعت از مقام سلطنت حركت ميپرورده بود و حسنک نیز كاملاً در مسی
 وها بنابراين، كسي جرئت تعرض به وی را نداشت و سلطان خود در برابر تعرض

 كرد.كرد ـ از وی محافظت ميخطرات احتمالي ـ كه مقام حسنک را تهديد مي
ت ثبامسائلي عمده پس از مرگ سلطان محمود روی داد و موقعیت متزلزل و بي

 ساخت. وزارت حسنک وزير در دورة دوم آن در معرض تقابل ووزارت را آشکار 
د تعارض سخت با مقام سلطنت قرار گرفت. سلطان مسعود زماني كه به قدرت رسی

را در  قرمطي بودنم( برای خارج ساختن حسنک از میدان، اتهام كهنه 1030ق / 421)
ین بیش در از ب ایباب حسنک عَلَم كرد. قرمطي بودن حسنک اتهامي ساختگي و كهنه

 همه به گرانبردن او نبود و همۀ مورخان و نويسندگان از بیهقي گرفته تا گرديزی و دي
؛ 425ـ  424: 1363؛ گرديزی، 225ـ  224: 1350اند )نک: بیهقي، اين معني اشاره كرده

ران تاريخ اي؛ 185: 1378؛ باسورث، 192: 1337؛ عقیلي، 44: 1338منشي كرماني، 
 (.86: 1374؛ كاتوزيان، 164: 1363، كمبريج

سازد و آن ینه آشکار ميعن را بیهقي بهاتهام قرمطي بودن حسنک و ساختگي بودن آ
نین هقي چها به امیر مسعود بیزماني است كه پس از گرفتن اموال حسنک و انتقال آن

 گويد:مي
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ک و آن روز و آن شب تدبیر بر دار كردن حسنک در پیش گرفتند و دو مرد پی
سنک اند و نامۀ خلیفه آورده كه حراست كردند با جامه پیکان كه از بغداد آمده

یچ كس فا هقرمطي را بر دار بايد كرد و به سنگ ببايد كشت تا بار ديگر بر رغم خل
 (.232: 1350خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن ديار نبرد )بیهقي، 

زلۀ منو بوسهل زوزني عارض، به شد های نابودی حسنک فراهمبه اين ترتیب، زمینه
ای گر ماجرا ـ كه در راستترين دشمنان حسنک، كارگردان و توطئهيکي از مهم

ستگیری و اعدام حسنک را در دكرد ـ جريان ها و نظرات مسعود حركت ميخواسته
ع اختیار گرفت. حسنک از سوی مأموران بوسهل دستگیر شد و بوسهل زوزني انوا

 223، 72 فیف و استخفاف و اهانت را نسبت به او روا داشت )همان،اذيت و آزار و تخ
 (.224ـ 

رت ه وزاظاهر، از وزير خود میمندی ـ كه در اين دوره مجدداً بسلطان مسعود به
 سلطان منصوب شده بود ـ در باب حسنک نظر خواست. میمندی تلاش كرد تا رأی

طان (. سل227ـ  224همان، سلطان را نسبت به حسنک تغییر دهد؛ ولي موفق نشد )
ک ای ترتیب دهد و ضمن آن همۀ اموال و املامسعود به میمندی دستور داد تا جلسه

 ووشته ننام او ثبت شود و در اين باره قباله و سند حسنک به سلطان فروخته و به
نابراين، همۀ (. میمندی نیز چنین كرد و ب228گواهان و شاهداني نیز گرفته شود )همان، 

ي نیز اهانال و املاک حسنک به سلطان مسعود فروخته شد و به او انتقال يافت. گوامو
 (.231 ـ 228ها نوشته شد )همان، گرفته و قباله

-مههسازد. او در روشني سرشت مستبدانۀ سلطان مسعود را نمايان مياين مسئله به

در پند ت مانحال از تصرف اموال و املاک رجال دولت ابا نداشت و در اين باره درس
ک ي حسنكرد. با اين تفاوت كه مسعود با ظاهری شرعي و قانونخود محمود رفتار مي

ين د. به ار كنرا وادار كرد كه همۀ اموال و ثروت خود را در قبال مبلغ آن به او واگذا
ترين و ترتیب، مسعود به ثروت گزافي نائل آمد؛ زيرا حسنک يکي از متمول

 رفت.شمار ميغزنوی بهثروتمندترين رجال دولت 
م( حسنک را در بلخ )در اين زمان سلطان  1031ق ) 422اين چنین بود كه در سال 

؛ 236ـ  232دستور سلطان مسعود بر دار كردند )همان، مسعود در بلخ اقامت داشت( به
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(. همۀ منابع 145: 1337؛ عقیلي، 44: 1338؛ منشي كرماني، 425ـ  424: 1363گرديزی، 
اتفاق نظر دارند كه حسنک عاقبت قرباني اغراض و مطامع و خودكامگي لجام گسیختۀ 

 مقام سلطنت شد.

 چالش سلطنت و وزارت
در  وبود  وجود آمدهگری در ايران بهاز چیرگي نظام سپاهي در وضعیت نوآيیني كه پس

قتل  ام وكشمکش و مبارزه میان وزارت و سلطنت كه در اين میان شکل گرفته بود، اعد
طنت اد سلبار ديگر نشان داد كه نهحسنک به دستور سلطان مسعود و با آن كیفیت، يک

به  اقدام ی حفظ حاكمیت خود ازكرد و براشدت در برابر نهاد وزارت ايستادگي ميبه
با  رجل مرد وهیچ عملي رويگردان نبود؛ حتي اگر اين عمل قتل و از بین بردن دولت

 اقتداری چون حسنک بود.
  رمانرواگسیختۀ سلطان و فشده، استبداد مطلقه و لجامآيین ايجاددر وضعیت نو

ادة آن ابر ارمردان در برتترين دولچنان به اوج خود رسیده بود كه مال و جان بزرگآن
ای همۀ ثروت كلان گونه دغدغهايمني و ثبات نداشت. سلطان مسعود بدون هیچ

 د.ای به خويش راه نداخود انتقال داد و از آن بابت هیچ واهمهحسنک را به
امعه در ج بايد تنها نهادِ سیاسي موجودوضعیتي پديد آمده بود كه نهاد سلطنت مي

کان صر مشديگری را مجال ايستادگي و پايداری نبود. درک عمیق بونباشد و هیچ نهاد 
ود از بنده و میمندی از وضعیت جديدی كه در ايران ايجاد شده و ديگر امیدی باقي نما

هقي، توان دريافت )بیدنبال اعدام حسنک بر زبان راندند را ميسخناني كه ايشان به
 گويد:بیهقي چنین مي (. پس از بر دار كردن حسنک بود كه236: 1350

 مناکغو آن روز كه حسنک را بر دار كردند، استادم بونصر روزه بنگشاد و سخت 
گفت چه امید مند بود؛ چنانکه به هیچ وقت او را چنان نديده بودم و ميو انديشه

 جا(.ماند؟ و خواجه احمد حسن هم برين حال بود و به ديوان ننشست )همان

مده بود ای بود كه در ايران پديد آمه بازتاب نظام خودكامهسخنان ايشان ه ،واقعدر
 اخیر ها اسنادی هستند كه فرهنگ سیاسي جامعۀ ايران را در هزار سالو همۀ اين

 ها بیرون كشید و دريافت.توان از میان آنمي
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، رازیپس از اين اتفاقات بود كه خواجه ابونصر احمد بن محمد بن عبدالصمد شی
 طان مسعود غزنوی به وزارت رسید.آخرين وزير سل

م( و 1041ـ  1033ق ) 432تا  424های احمد بن عبدالصمد شیرازی در سال
در  م(، پس از سلطان مسعود، 1043 ـ 1041ق ) 434تا  432های همچنین، در سال

 پادشاهي امیر مودود نیز بر مسند وزارت قرار گرفت.
ا ان بن اين رجل بزرگ نهاد. سلطسلطان مسعود با اصرار تمام وزارت را بر گرد

 یز اصراری كه درهای احمد بن عبدالصمد و نها و مهارتوجود آگاهي از شايستگي
د شمان قبولاندن وزارت خود به او كرد، مدت زيادی طول نکشید كه نسبت به او بدگ

بدانه، مست و حاسدان و رقیبان وزير توانستند نظر مسعود را از او برگردانند. طبیعت
سبي منا ودخواهانه، لجوجانه و كودكانه و تلون مزاج مسعود به دشمنان وزير فرصتخ

 داد و عرصه را بر وزير تنگ كرد.
شمرد و از اين روی، با ای ميمسعود خود را برتر و بالاتر از هر رأی و مشاوره

های كرد. بدگمانيانديش خود مخالفت مينصايح و تدابیر وزير خردمند و روشن
ت گماش نسبت به وزير تا آنجا ادامه يافت كه در نهان بر او موكل و مشرفيمسعود 
ل و نظارت (. به اين ترتیب، سلطان مسعود وزير را در كنتر624ـ  620: 1350)بیهقي، 

 غايت موجبات رنجش ودائمي خود قرار داد. مسلم است كه همۀ اين مسائل به
ست و گیری از سیاست نادرردهيح و خساخت؛ ولي او از نصاآزردگي وزير را فراهم مي

را  داشت و تا جايي كه امکان داشت تدابیر خودخردانۀ سلطان مسعود دست بر نميبي
د (. به گفتۀ باسورث اگرچه احمد بن عبدالصم621كرد )همان، به او عرضه مي

های نش باز دارد؛ ولي در روشهای نامیموگیریتوانست مسعود را از تصمیمنمي
 (.324: 1378كرد )باسورث، ای اعمال ميكنندهل وی نفوذ تعديلنامعقو

جمله بونصر ناصحان و مشفقان دولت غزنوی و همچنین، دوستان و آشنايان وزير از
 های مسعود را نسبت به وزير از میان ببرند. ايشان مشکان تلاش كردند كه بدگماني

بر سر مهر آورند و لذا مسعود  شدند تا حدودی مسعود را با وزيرطور موقت موفق به
 : 1350از رفتارها و عملکردهای خود نسبت به وزير ابراز پشیماني كرد )بیهقي، 

(؛ ولي اين وضعیت مدت چنداني نتوانست ادامه يابد. بنابراين، سلطان 625ـ  620
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های كودكانه و اعمال نابخردانه از تدابیر مسعود در تمام دوران سلطنت خود با لجاجت
رأی روشن رجالي مانند احمدبن عبدالصمد و بونصر مشکان كه امکان داشت دولت و 

غزنوی را از خطر تركمانان نجات بخشند بهره نجست و راه شکست از تركمانان و 
چیرگي آنان را بر بخش وسیعي از قلمرو غزنويان هموار ساخت. همین خودكامگي و 

بر افتادن سلطۀ غزنويان از ايران و ترين اسباب خودسری سلاطین غزنوی يکي از عمده
 ها به تركمانان سلجوقي بود.جای سپردن آن

سفر  م( در شورايي كه سلطان مسعود ترتیب داد تا در باب 1037ق )428در سال 
شد. ر بکجنگي او انديشیده شود، نظر سلطان بر اين قرار گرفت كه به هندوستان لشک

ا كه زير وكشي سلطان به هند مخالف بودند؛احمد بن عبدالصمد و بونصر مشکان با ارد
كند كه ب ميدلیل تهديد خراسان از سوی تركمانان ضرورت ايجاايشان اعتقاد داشتند به

ما د؛ اهمۀ سپاه و لشکر سلطان در آنجا متمركز باشد تا تهاجمات تركمانان سد شو
ای هايدد، فايشان هر چه تلاش كردند تا سلطان را از تصمیم نامیمونش بر حذر دارن

اد دنبخشید و مسعود به نصايح ايشان گوش فرا نداد و هر چه دلش خواست انجام 
دفاع نان بي(. به اين ترتیب، خراسان در برابر حملات تركما702ـ  698: 1350)بیهقي، 

 دست آنان افتاد.رها شد و به
ری سالادر همۀ اين اتفاقات تعارض و تقابل نهاد سلطنت با نهاد وزارت و ديوان

شود. تعارض لجاجت و خودسری و خودكامگي و هوس عینه مشاهده ميبه
ردان مولتدانديشي خردمندانۀ وزرا و فرمانروايان، با خرد و دانش و تجربه و عاقبت

ه ل توجبايد محشناسي شکست غزنويان و چیرگي سلاجقه بر ايران ميايراني در آسیب
 رهیختۀاست كه بیهقي سخن استاد بزرگ و ف گونهواقع، همانو دقت قرار گیرد. در

مه عود( هو اين خداوند ما )امیر مس»گويد: خويش بونصر مشکان را دربارة مسعود مي
(. 663: 1350)بیهقي، « بپوشدهنر است و مردی، اما استبداد عظیم دارد كه هنرها را مي

 .(جا)همان« گفتو راست چنان آمد كه وی »گويد: بیهقي در ادامه مي
ای بسیار پراهمیت و گويايي بر استبداد سلطان مسعود است. سخن بونصر مشکان اشاره

و  سالاریدر وضعیت جديد خودكامگي لجام گسیخته، سلطان غزنوی اجازة فضیلت
شناسي ژرف بونصر داد. آسیبسالاری و كارايي هنرهای هنرمندان را نميشايسته
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تبع زوال ايران در سخنان ايشان ن و بهمشکان و امثال او از زوال قدرت غزنويا
 13هويداست.

 مردانانديشي از دولتظن و بدگماني و بددر چنین وضعیتي است كه همواره سوء
يان و نرواو رجال ايراني و ترس از شريک شدن ايشان در قدرت پادشاهي، در نهاد فرما

 14فرما بود.شاهان وقت حکم

ان خوی خويش واقف بودند. سلطون خلقجالب اينکه سلاطین غزنوی خود بر اي
خدای »گويد: مسعود دربارة احمد بن عبدالصمد شیرازی به بونصر مشکان چنین مي

ا رها دور، اما ملوک عزوجل داند كه اين وزير راست و ناصح است و از چنین تهمت
ر را دان ل ايشها بندد و كس به اعتقاد و بدل ايشان چنانکه بايد راه نبرد و احواخیال
 (.620)همان، « نیابد

 شود كه مسائل و عوامل مذكور سبب ايجاد شکاف و تعارض میان نهادمشاهده مي
های بسیار آشکار و قابل تأمل اين تعارض و شد. از نشانهسلطنت و نهاد وزارت مي

ديگر  قي وشکاف، كاسته شدن نفوذ، وظايف و اختیارات وزارت بود. از مفاد تاريخ بیه
فا و دارة ديوان استیترين وظیفۀ وزير اشود كه مهمورة غزنوی استنباط ميتواريخ د

ند و ج بودهای رسائل، عرض، اشراف و وكالت از نظارت او خارخزانه بود و لذا ديوان
يژه وبه های مذكوربه اين دلیل وزير همواره در معرض تهديد و تعرض از جانب ديوان

 ديوان عرض قرار داشت.
مور ائل و بويه، بیشتر مسادوران رونق و اوج عصر ساماني و عصر آل وزارتي كه در

کرد عمل ترين وظیفه وكشوری و لشکری در اختیار آن بود اكنون در دورة غزنوی، مهم
رة ینۀ ادار زمدآن به حوزة مالیه و مسائل مالي فرمانروايي محدود شد و از اختیارات آن 

 های ديگر كاسته شد.ديوان
توانست ه نقش وزير در چنین نظامي نقشي فعال و همه جانبه نميروشن است ك

باشد. به همین سبب است كه برخي از مردان شايسته و خردمند آن روزگار از ورود به 
كردند و اگر در برابر فشار دستگاه ويژه وزارت خودداری ميمناصب دولتي و به

ير شدند، ناگزمي سلطنت مجبور به پذيرش مقامات و مناصب مهمي چون وزارت
زدند. دقیقاً در همین درصدد ثبات و تحکیم وضعیت خود دست به اقداماتي مي
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راستاست كه میمندی برای پذيرش وزارت سلطان مسعود و همچنین، احمد بن 
عبدالصمد شیرازی برای ادامۀ وزارت خود در حاكمیت سلطان مسعود، از سلطان 

به شرط دريافت مواضعه است كه حاضر  كنند و فقطمي« مواضعه»غزنوی درخواست 
 شوند.به پذيرش وزارت و ادامۀ آن مي

م( وزارت خود را به احمد بن حسن  1031ق ) 422سلطان مسعود در سال 
ا رد تمیمندی پیشنهاد كرد. میمندی نپذيرفت و سلطان اصرار و پافشاری بسیاری ك

(. 180ـ  178: 1337 ؛ عقیلي،184ـ  182میمندی وزارت او را قبول كند )همان، 
يرش ر پذمیمندی در برابر اصرار سلطان، شرايطي را پیشنهاد و قبول وزارت او را ب

 شرايط خود از جانب سلطان موكول كرد. میمندی به سلطان مسعود چنین گفت:
بول ند قاما اين شغل را شرايط است، اگر بنده اين شرايط در خواهد تمام و خداو

ن دمتکاران بر من بیرون آيند و دشمن شوند و همافرمايد، يکسر همۀ اين خ
رگ كردند كردن گیرند و من نیز در بلای بزها كه در روزگار امیر ماضي ميبازی

زيم و اگر شرايط در نخواهم و افتم و امروز كه من دشمن ندارم فارغ دل مي
جای نیاورم خیانت كرده باشم و به عجز منسوب گردم و من نزديک خدای به

رد كايد جل و نزديک خداوند معذور نباشم. اگر چنانچه ناچار اين شغل مرا ببعزو
چه م آنمن شرايط اين شغل را در خواهم به تمامي، اگر اجابت باشد و تمکین ياب

 ؛ عقیلي،186، 185: 1350جا آرم )بیهقي، واجب است از نصیحت و شفقت به
1337 :180.) 

ارت قعیت و نیز زندگي وزدازه شرايط، مودهد كه تا چه انسخنان میمندی نشان مي
بیت در دولت غزنوی در معرض تهديد قرار داشت و وزيران برای تأمین حقوق و تث

ود و جمله خواستار شرايط خزدند؛ ازموقعیت و شرايط خود دست به اقداماتي مي
ار درخواست مواضعه از سوی سلطان غزنوی بودند. میمندی برای جلوگیری از تکر

ر دت و خطرات زمان وزارت خود در دورة سلطان محمود، سلطان مسعود را تجربیا
دهد. در اينجاست كه های خود قرار ميبرابر پذيرش يا عدم پذيرش شرايط و خواست

يا « مواضعه»شويم و آن رو ميما با يکي از شرايط وزارت در دورة غزنوی روبه
 است. 15«مواضعت»
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ۀ آورد و همچنین، مفاد مواضعزبان میمندی ميبا توجه به مطالبي كه بیهقي از 
وافي، ؛ فصیحي خ185ـ  180: 1337درخواستي میمندی از سلطان غزنوی )نک: عقیلي، 

ا های اساسي ب(، مواضعۀ درخواستي میمندی از سلطان، تفاوت155ـ  151: 1340
 های معمولي و عادی داشت كه در شرايط مشابه به كارگزاران دولتي دادهمواضعه

شد. میمندی خواستار مشخص شدن دقیق وظايف و عملکردهای وزارت در برابر مي
هايي بر عهدة وزارت است و بر عکس، چه دستگاه سلطنت است كه چه مسئولیت

ی هايي در حیطۀ شمول اقتدار آن نیست تا سلطان غزنوی وزارت را به چیزمسئولیت
خواستي ۀ درادامه، مواضعندهد. در كه در مسئولیت آن قرار ندارد مورد بازخواست قرار

قتدار ذ و اكنندة تلاش ارزندة او برای گسترش اختیارات و افزايش نفومیمندی، منعکس
ظايف وا و هنهاد وزارت است. در اين زمینه، میمندی خواستار در اختیار گرفتن ديوان

 جا(.صاحبان مناصب ديگر است )همان
ح مقامات دولتي بود واضعه آشکارا به صلاگويد: نوشتن م( مي60: 1378باسورث )

جتناب ز برای اهای قصور و كوتاهي در كار از آنان انتقاد نشود و نیتا برای آنکه به بهانه
ر آن ها سندی در دست داشته باشند كه وظايف آنان داندازی ديگر ديواناز دست

داند ني ميظز سوءرا نشان اتصريح شده باشد. همچنین، باسورث اين مواضعه و مفاد آن
 ه، نشانواضعكه میان سلطان و وزرای ايشان سايه انداخته بود. پافشاری بر سر گرفتن م

ز اتر دهد كه ديوانسالاری غزنوی دريافته بود كه چیزی با تصويب قانوني بزرگمي
ين، ابراجا(. بنقانون تعريف نشدة روابط پدرانۀ خدايگان و خادمش لازم است )همان

 امنیت جاني و شغلي وزير بود. ها سند و تضمینعهاين مواض
بینیم احمد بن عبدالصمد شیرازی نیز برای تحکیم، تثبیت بر اين زمینه است كه مي

و حفظ موقعیت و جان خود در برابر نظام پادشاهي مسعود، ناچار است كه دست به 
م(  1037ق ) 428تدابیر و اقداماتي بزند و آن درخواست مواضعه از سلطان در تاريخ 

ای كه سلطان غزنوی برای ادامۀ وزارت خود است. جالب اينکه وزير درست در لحظه
 16های خود كرد.وجود او نیازمند است، سلطان را وادار به پذيرش شرايط و خواستبه

ها وزارت خود مطرح اين مواضعۀ اخیر درخواستي وزير از سلطان غزنه كه پس از سال
 تر از آن بود و آن مواضعۀ درخواستي میمندی و حتي مهم كرد، دقیقاً همانند
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ها ای بود كه وزير شرايط جديدی را مطرح كرد و سلطان نیز مجبور بود كه آننامهپیمان
 كرد.گیری ميرا قبول كند، وگرنه وزير از ادامۀ وزارت امتناع و كناره

مزاج  لونخواهانه و تاحمد بن عبدالصمد ناچار بود در برابر روحیۀ مستبدانه، خود
ود یت خمسعود و همچنین، فضای آكنده از دروغ، حیله، نیرنگ و توطئه، جان و موقع

 (.622ـ  621: 1350را محافظت كند )بیهقي، 
های تلاش وزارت مبني بر حفظ حقوق خود در برابر سلطنت و ديگر قدرت

( از م 1041ق ) 432موجود، در مواضعۀ ديگری كه احمد بن عبدالصمد وزير در سال 
ود سلطان مسعود دريافت كرد قابل مشاهده است. احمد بن عبدالصمد وزير با وج

ه از كهايي هايي كه در دولت سلطان مسعود به انجام رسانده و قول و پیمانتلاش
ديد و ن نمياما سلطان دريافت داشته بود، بار ديگر خود را در برابر نظام پادشاهي او در

را  ديدیو حقوق خود ناچار بود تا بار ديگر اختیارات و شرايط ج لذا جهت حفظ جان
 17در برابر سلطان غزنوی قرار دهد.

شکر رای لانگیز احمد بن عبدالصمد وزير، حکايت از غلبۀ امپايان كار و حیات غم
اريخ تسالاری دارد. پس از درگذشت سلطان مسعود در گری بر ديوانو نظام سپاهي

ت را میر مودود به ياری احمد بن عبدالصمد موفق شد تخت سلطنم( ا 1041ق ) 432
رار د برقدست آورد و سلطان جديد به پاداش كار وزير همچنان او را در وزارت خوبه

حمد بن ا(. 132: 1338؛ میرخواند، 196: 1351؛ ابن اثیر، 422: 1350داشت )بیهقي، 
؛ 931: 1337)نک: عقیلي،  بر عهده داشت 18عبدالصمد مدت دو سال وزارت مودود را

هايي كه از سوی (. پس از دو سال وزارت، در اين دوره توطئه144: 1317خواندمیر، 
و گي ادشمنان متعدد وزير و با نقش محوری بعضي امرای نظامي صورت گرفت، به زند

مي شد ن نظاهای سرداراها و توطئهخاتمه داده شد. احمد بن عبدالصمد قرباني بدگماني
و سرداران  نهايت، امراء(. در479: 1350باب هلاک او را فراهم ساختند )بیهقي، كه اس

 و را ازاد و وزير را دستگیر كردند و به حبس انداختند و در زندان به وی زهر خوراندن
 (.144: 1317؛ خواندمیر، 193: 1337؛ عقیلي، 45: 1338دنیا بردند )منشي كرماني، 
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 نتيجه
شکیل ويژه با تگری بر قدرت و بههای سپاهي و نظاميدرتبا دستیابي عناصر و ق

تماعي های نويني پديد آمد كه بر ساختارهای سیاسي، اجسلسلۀ غزنوی، مسائل و پديده
 هانآو فرهنگي كشور تأثیرات مهمي گذاشت و آن را دچار دگرگوني كرد. از جملۀ 

تايج ند و وزارت ايجاد ش تحولاتي بود كه در روند مناسبات میان نهاد سلطنت و نهاد
رت و ه قدببس مهمي در تاريخ اجتماعي ايران بر جای نهاد. تا پیش از ورود غزنويان 

وجود  وزارت بويه تعادل ناپايداری میان دو نهاد سلطنت وهای سامانیان و آلدر دوره
ار، يدناپا عادلداشت و مقام وزارت نسبتاً مقام استواری بود؛ ولي از دورة غزنويان آن ت

مئن ثباتي شد و رفته رفته مقام وزارت به مقامي ناامن و نامطدستخوش تزلزل و بي
 تبديل شد.

 زارت،سالاری و وجمله نهاد ديوانسیطرة نهاد سلطنت بر همۀ آحاد جامعه و از
 ری برگای و سپاهياستبداد و خودرأيي سلاطین غزنوی، سلطۀ عنصر و فرهنگ قبیله

اری واگذ حرص و آز سلاطین غزنوی، بدبیني نهاد سلطنت مبني برعناصر تمدني ايران، 
ام رت مقدست وزيران، رقابت نهاد سلطنت با نهاد وزارت، ترس از قدادارة كشور به

ردة ت گستسالاری و وزيران، و از سوی ديگر لیاقت و شايستگي وزيران، و نظارديوان
اد و نهی همواره میان اين دوزارت بر امور كشور، مسائلي بودند كه در دورة غزنو

بر همۀ  دلیل چیرگي و سیطرة سلطنتنهايت، بهكردند. در كشمکش و چالش ايجاد مي
 رفت.گامور جامعه بود كه نهاد وزارت و وزيران نیز تحت سلطۀ نهاد سلطنت قرار 

سبتاً نگاه اين نوشتار درصدد بود تا نشان دهد كه بر اثر چه عواملي وزارت از جاي
ه بيت، نهاخود به موقعیت نامساعد، شکننده و پرتلاطمي تغییر يافت كه در متعادل

وره دجايي رسید كه به حبس و شکنجه و تاراج اموال و كشتن و اعدام وزيران در 
رر، های مکثبات وزارت، عزلغزنويان انجامید. به همین ترتیب موقعیت متزلزل و بي

 كشي تداوم يافتدارايي، قتل و وزيرروت و ثهای طولاني، سوگند جهت افشای حبس
 ر تاريخ ايران تبديل شد.دها و الگوهايي منزلۀ سنتو به

جا گسترش يافت كه در دورة ايلخانان از همۀ وزيران آن كشي تا بدانسنت وزير
سلسله، همۀ ايشان به قتل رسیدند و تنها يک وزير از میان آنان به مرگ طبیعي از دنیا 
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شاه جیلاني(. اين روند تا دورة تاريخ معاصر ايران هم ادامه يافت ليالدين عرفت )تاج
واقع، تداوم همان روند بود كه در دورة قاجاريه ابوالقاسم قائم مقام و امیركبیر را و در

در كام خود فرو برد. موارد مذكور از تبعات و نتايج قابل تأمل سلطۀ نهادِ حاكمیت و 
 ریِ ايراني بود.سالاگری بر عنصر ِديواننظامي

 هانوشتپی
 .1374علي همايون كاتوزيان، . محمد1

، نیمۀ 717ـ  716، صص 200، ش 1355، نیمۀ دوم 176ـ  170، صص 192، ش 1355. اكرم بهرامي، 2
 .64ـ  64، صص 218. ش 1356دوم مهر 

 .92ـ  63: 1389رمضان اسماعیل شفیق و سمیرا جهان .3
 .188ـ  163: 1391لي رضا ستاری و مراد اسماعی. 4
 138 ،135: 1368های حکومت ساماني در دربار غزنوی ر.ک: غلامحسین يوسفي،. دربارة ادامۀ سنت5

 .141ـ 
 .256ـ  248: 1368دربارة استبداد رأی محمود نک: يوسفي، . 6

انجام  هرهای اصیل ايراني در خراسان و ماوراءالنها و حاكمیتاقدامي كه محمود غزنوی با خاندان. 7
له جمهي ازرزمشاهای فريغونیان، چغانیان، صفاريان و مأمونیان خواداد حکايت از آن دارد. خاندان

 دست محمود از میان رفتتد.هايي بودند كه بهخاندان

بان و ادب عربي ( زبان به طعنه گشوده و اسفرايني را در ز345: 1345. اين مسئله سبب شد تا عتبي )8
و زبان  ادب . همچنین، نويسندگان ديگری به تبعیت از عتبي، اسفرايني را درضعیف قلمداد نمايد

 (.153، 150 :1337عقیلي،  ؛42ـ  40: 1338منشي كرماني، دانند )نک: عربي ضعیف و ناتوان مي

سي را كيواني آورنده بود. آنکه تعیین بدهي و تفتیش دين داين مستخرج همان اقرارگیر و بیرون .9
: 1377، كرد )نک: دهخدااز تازيانه و شکنجه برای بروز دادن ثروت پنهان استفاده ميكرد. او مي

 «(.مستخرج»ذيل لغت 
 (.713: 1373خطیبي، واقع در جنوب كشمیر )ر.ک: . 10
: 1345بي، دربارة اقدامات و عملکردهای میمندی در دورة سلطنت سلطان محمود غزنوی ر.ک: عت. 11

 .346ـ  344

دانیم در اين تاريخ میمندی نويسد، در حالي كه ميق مي419اينجا اين مسائل را در سال عقیلي در . 12
 جای او قرار گرفته بود.چندين سال بود كه از وزارت عزل شده و حسنک به
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دانۀ های نابخردانل او با نظرات سنجیده و خردمناز طبیعت مستبدانۀ سلطان مسعود و مخالفت. 13
يیهقي، توان ذكر كرد )ر.ک: های فراواني ميمانند احمد بن عبدالصمد، نمونهمرداني رجال و دولت

 (.686ـ  685: 1350
ن حسن گری و وساطت بخشودن احمد ببونصر مشکان در ديدار با سلطان محمود برای میانجي .14

 گويد:وگو چنین ميگیرد. او دربارة اين گفتگويي با سلطان قرار ميمیمندی، در معرض گفت
ای؟ گفتم: اندهسلطان محمود[ مرا گفت: وزيران دشمنان پادشاه باشند تو اين را در هیچ كتاب خو»]

ام كه احمق و ابله كسي باشد كه وزارت پادشاهان جويد و ام؛ اما خواندهبر اين جمله نخوانده
فرمان  هد كخواهد. گفت از بهر چه؟ گفتم: از بهر آنکه پادشاهان در ملک خود شريک نتوانند دي

ه هفت دهد، كسي را كه وزارت دادند اگر چه آن كس سخت عزيز باشد و او را دوست دارند يک
(. 49 – 48 :1335؛ نیز نک: عوفي، 159: 1345)عقیلي، « برآيد او را دشمن گیرند و خوار دارند

. مشکاننويسد؛ ولي از زبان مادر بونصر خود نیز اين روايت را مي تاريخ( در 434: 1350بیهقي )
ا به گويد هنگامي كه محمود بر میمندی وزير خشمناک شد و او را عزل كرد و حسنک ربیهقي مي

نین چوزارت برگزيد، مادر بونصر مشکان كه زني عاقله بود مضرات و خطرات شغل وزارت را 
ای هفته ای پسر! چون سلطان كسي را وزارت داد، اگر چه دوست دارد آن كس را در»بیان كرد: 

 «.شمن گیرد. از آن جهت كه همباز او شود در ملک و پادشاهي به انبازی نتوان كردد
شتۀ امل نومواضعه در لغت به معنای قرار دادن و موافقت در امری با يکديگر است. مواضعه ش. 15

فويض دهنده است. در تتفصیلي متضمن شروط و حدود اختیارات تصدی كننده موافقت به تصدی
اتي تیارزارت و جز آن رسم بوده است كه نامزد وزارت شروط و حدود كار و اخشغلي مهم چون و

كننده شغل كرده و تفويضديد فصل به فصل يا يکجا تحرير ميرا كه برای راندن آن شغل لازم مي
ل كنندة شغن، قبولپايانگاشته و درقبولي خود و يا حدود موافقت خود را ذيل فصول آن مي

ود خفتار و ايفاء وظايف گكريم در باب صدق نیت و درستي  قرآنای از من آيهای متضنامهسوگند
ساخته است. دهخدا، ؤكد ميمكنندة مقام نیز قبولي خود را تحرير و به سوگند نوشته و تفويضمي

 ذيل لغت مواضعه.

  مات وق احمد بن عبدالصمد را برای مقابله با تهاج428هنگامي كه سلطان مسعود در سال . 16
ود را خدارد، وزير رفتن ها از خراسان به هرات اعزام ميهای تركمانان و بیرون راندن آنغارت

 كند و سلطان نیز چون ضرورت ارسال وزير به هرات ومنوط به گرفتن مواضعه از سلطان مي
كند. يهای او را قبول ممقابله با تركمانان مطرح بود، جواب مواضعه وزير را نوشته و خواست

 .702، 701، 680، 679: 1350بیهقي، 

ق مسعود پسر خود مودود را برای مقابله با تركمانان به بلخ و طخارستان اعزام كرد و 432. در سال 17
احمد بن عبدالصمد وزير را نیز مأموريت داد تا سپاه شاهزاده مودود را همراهي كرده و به تدبیر 

ه وزير برای قبول اين پیشنهاد، مواضعه و شرايط امور و شوون او مشغول شود و در اينجا بود ك
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ها و شرايط وزير شود همۀ خواستدهد و مسعود نیز مجبور ميای را در برابر مسعود قرار ميويژه
 .130: 1338؛ میرخواند، 192: 1351، ابن اثیر، 888ـ  883، 882: 1350را بپذيرد. ر.ک: بیهقي، 

: 1350 ود اندک زماني بزيست. بیهقي،مد در وزارت امیر مودگويد كه احمد بن عبدالص. بیهقي مي18
422. 

 منابع 
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 .تهران: نشر علمي.16حائری. ج 
. صص 5و4. ش 5. س يادگار«. ابوالعباس فضل بن احمد اسفرايني(. »1323اقبال، عباس )ـ 

156-159. 

. تهران: 2و  1. ترجمۀ حسن انوشه. ج تاريخ غزنويان(. 1378باسورث، كلیفورد ادموند )ـ 
 امیركبیر.

 .176ـ  170. صص 192. ش وحید«. وزرای دورة غزنويان(. »1355ـ بهرامي، اكرم )
 . 717ـ  716. صص 200(. .ــــــــــــ. ــــــ. ش 1355ــــــــــــــــ )ـ -

 64. ـ 64ص . ص218ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ش (. ـ1356) -

شهد: ماكبر فیاض. . تصحیح عليتاريخ بیهقي(. 1350ـ بیهقي، ابوالفضل محمد بن حسین )
 .دانشکدة ادبیات و علوم انساني. دانشگاه مشهد

 . ترجمۀ حسن انوشه. تهران: امیركبیر.4(. ج 1363) تاريخ ايران كمبريج ـ
ر في محاسن الدهيتیمهم(. 1973ق /1393الملک بن محمد )البي نیشابوری، ابي منصور عبدـ ثع

 ج. بیروت: دارالفکر. 4. اهل العصر

. 6. ج يالمعارف بزرگ اسلامدائره«. احمد بن حسن میمندی(. »1373ـ خطیبي، ابوالفضل )
 المعارف بزرگ اسلامي.تهران: مركز دائره

. بار افرد بشرالسیر في اختاريخ حبیب(. 1333الدين حسیني )ن همامالدين بـ خواندمیر، غیاث
 خانۀ خیام.. تهران: كتاب2ج 

مقدمۀ سعید  . به تصحیح ودستورالوزراء(. 1317ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )
 نفیسي. تهران: شركت نسبي حاج محمد حسین اقبال و شركا.

 . تهران، انتشارات دانشگاه تهران.نامۀ دهخدالغت(. 1377اكبر )ـ دهخدا، علي



1398 پايیز و زمستان، 2ـارة ، شم11دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

26 

 

سترش گبررسي نقش وزيران ايراني در احیا و (. »1391ـ ستاری، رضا و مراد اسماعیلي )
. ت مليمطالعا«. هويت ملي در دوران حکومت عباسیان، سامانیان، غزنويان و سلجوقیان

 .188ـ  163. صص 49ش 
. تصحیح میرهاشم محدث. الانسابمجمع(. 1363)بن محمد ای، محمد بن علي ـ شبانکاره

 تهران: امیركبیر.

و  سیمای حسنک وزير در متون ادبي(. »1389ـ شفیق، اسماعیل و سمیرا جهان رمضان )
 .92ـ  63. صص 18. ش پژوهش زبان و ادبیات فارسي«. تاريخي دورة غزنوی
 نو. . تهران: طرحالملکخواجه نظام(. 1375ـ طباطبايي، سید جواد )

رفادقاني. ج. ترجمۀ ناصح بن ظفر تاريخ يمیني(. 1345عتبي، ابونصر محمد بن عبدالجبار ) ـ
 تصحیح جعفر شعار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

سیني الدين ح. به تصحیح میرجلالآثار الوزراء(. 1337بن نظام )الدين حاجي ـ عقیلي، سیف
 تهران. دانشگاهانتشارات ارموی )محدث( تهران: 

ي. تهران: . به سعي و اهتمام محمدرمضانالحکاياتجوامع(. 1335ـ عوفي، سديدالدين محمد )
 كلاله خاور.

سازمان  كوشش جعفر شعار. تهران:. بهالحکاياتجوامع (.1363سديدالدين محمد ) ـ عوفي،
 انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.

قدمه و . به تصحیح و متاريخ نگارستان. ق( 1404ـ غفاری كاشاني، قاضي احمد بن محمد )
 تذيیل آقا مرتضي مدرسي گیلاني. تهران: كتابفروشي حافظ.

تصحیح . به2. ج یحيمجمل فص(. 1340الدين محمد )ـ فصیحي خوافي، احمد بن جلال
 محمود فرخ. مشهد: كتابفروشي باستان.

رده مقاله در چها«. حسنک وزيرذكر بر دار كردن امیر (. »1374علي همايون )ـ كاتوزيان، محمد
 مركز. . ترجمۀ قهرمان سلیماني. تهران: نشرادبیات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد

-. بهالاخبار(تاريخ گرديزی )زين(. 1363بن ضحاک ابن محمود )ـ گرديزی، ابوسعید عبدالحي 

 تصحیح عبدالحي حبیبي. تهران: دنیای كتاب.
ح تصحیبه نسائم الاسحار من لطائم الاخبار. (. 1338ـ منشي كرماني، ناصرالدين )

 موی )محدث(. تهران: دانشگاه تهران.الدين حسیني ارمیرجلال

. 4. ج لصفااتاريخ روضه (.1338الدين )ـ میرخواند )خاوندشاه(، میر محمدبن سعید برهان
 تهران: كتابفروشي مركزی.



  روجيفاطمه ا ـــــــــــــــــــــــــ ...شناختي بر مناسبات میان سلطنت و وزارترويکردی جامعه

27 

 

. واحوال و روزگار و شعر . فرخي سیستاني بحثي در شرح ا(1368ـ يوسفي، غلامحسین )
 تهران: علمي.

 . تهران: يزدان.كاغذ زر«. احمد بن حسن میمندی(. »1363ـ يوسفي، غلامحسین )



1398 پايیز و زمستان، 2ـارة ، شم11دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

28 

 

 
The Relations Between Monarchy and Ministry in the 

First Period Time of Ghaznavid (997-1040) 
 

Fatemeh Orouji*1 

Abstract 
The Ministry has been always the genuine pillar of the government after 
Monarchy institute in the Iran's history. But the relation between these two 
institution are notable. In order to assess the relation between Monarchy 
institute and the Ministry in the time of Ghaznavid, the inner nature of two 
institutions, their places in the community and the political and social 
situations of the time should be considered. 
The assessment of sources from the Ghaznavid period indicates that there 
have been challenges among these two institutions, conflict and confrontaion 
have been existed. Beyond old and traditional competition of these two 
institutions of Monarchy and the Ministry (power struggles). Access to 
power by the Turks and differentiation and confrontaion of two opinion and 
theory of Iranian and Turks, competition between Iranian bureaucrats and 
the owners of thrones or sword from the other side, competition and conflict 
among them witnessing challenges on that period of the time. As the result 
of this mater hurt and stroked the Ministry and it decreased the constancy 
and security for continuation of this institute and made it unstable.  
The aim of this research is to use an analytic and descriptive method based 
on library investigations in order to survey relationships among Monarchy 
and the Ministry in the time of Sultan Mahmoud and Masoud Ghaznavid. 
The writing finds out the internal matters of their relations, shaky and 
unstable place of the Ministry and its Ministers on that periods and even 
after that and the immanent effect and results of that period until Iran’s 
contemporary history.  
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